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جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، با حمایت نظام سلطه، بخشی از پروژه‌ای کلان برای جلوگیری از استقلال، اقتدار، و پیشرفت ایران اسلامی است. این جنگ، که در ظاهر نظامی است، در باطن جنگی اجتماعی و ادراکی با هدف تضعیف اراده ملت ایران است. گزارش حاضر، در دو بخش «الهیات جنگ» و «روایت جنگ»، با استناد به آیات قرآن کریم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به تحلیل این نبرد و ارائه راهبردهای پیروزی می‌پردازد.
از منظر الهیاتی، این جنگ امتداد رسالت انبیا برای اقامه توحید، عدالت، و مقاومت در برابر طواغیت است. آیاتی چون «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ... لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: ۲۵) و «وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ...» (آل‌عمران: ۱۱۲) بر ضرورت مبارزه و پایداری در برابر ظالمان تأکید دارند. سنت الهی نصرت، با توکل، دعا، و انسجام مؤمنان، پیروزی حق را تضمین می‌کند. از منظر راهبردی، جنگ کنونی فرصتی تاریخی برای رفع تهدیدات رژیم صهیونیستی و حضور منطقه‌ای آمریکا، تقویت انسجام ملی، و ارتقای جایگاه ایران به سطح ابرقدرتی جهانی است.
دشمن با ترکیب تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، و جنگ شناختی، افکار عمومی را هدف قرار داده است. جهاد تبیین، به‌عنوان راهبرد کلیدی، با روشنگری و تولید روایت‌های صحیح، می‌تواند این پروژه را خنثی کند. ملت ایران، با تاب‌آوری و نقش‌آفرینی خودجوش، و نظام اسلامی، با عقلانیت و مدیریت بحران، در کنار رهبری حکیمانه، قادرند این جنگ را به نقطه عطفی برای گشایش‌های بزرگ تبدیل کنند. راه‌حل پیروزی، تداوم مبارزه تا حذف کامل تهدیدات دشمن و حفظ وحدت ملی است. این گزارش، مدیران و فعالان فرهنگی-سیاسی را به تمرکز بر تقویت افکار عمومی، مقابله با روایت‌های دشمن، و بهره‌گیری از فرصت‌های تبیینی دعوت می‌کند.

[bookmark: _Toc201621754]مقدمه:
جنگ تحمیلی کنونی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، با پشتیبانی آشکار نظام سلطه به سرکردگی آمریکا، فراتر از یک منازعه نظامی، صحنه‌ای از نبرد تاریخی حق و باطل است که ریشه در الهیات توحیدی و رسالت انبیای الهی دارد. این جنگ، نه‌تنها آزمونی برای پایداری ملت ایران در برابر طواغیت زمانه، بلکه فرصتی تاریخی برای تحقق وعده‌های الهی در غلبه دین حق بر تمامی ادیان و نظام‌های باطل است. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» (توبه: ۳۳)، و این آیه، نقشه راه امت اسلامی را برای اقامه توحید، عدالت، و مقاومت در برابر زورگویان عالم ترسیم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان دولت مقاومت، با تکیه بر ایمان، انسجام ملی، و رهبری حکیمانه، در این میدان سرنوشت‌ساز ایستاده است. این جنگ، که از منظر الهیاتی، امتداد جهاد انبیا برای اقامه قسط و از منظر راهبردی، فرصتی برای رفع موانع پیشرفت ایران و جهان اسلام است، بیش از هر چیز، جنگی اجتماعی و اراده‌هاست. افکار عمومی ملت ایران، به‌عنوان قلب تپنده این نبرد، هدف اصلی پروژه ترکیبی دشمن (تهدید نظامی، تحریم اقتصادی، و تحریف روایت‌ها) قرار گرفته است. در این میان، جهاد تبیین، به‌عنوان راهبردی کلیدی، وظیفه‌ای الهی و انقلابی است که می‌تواند با روشنگری و تقویت باورها، دشمن را در میدان نرم‌افزاری زمین‌گیر کند.
این گزارش، با تکیه بر آیات نورانی قرآن، سیره انبیا، و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به تبیین الهیات جنگ، ضرورت‌های تبیینی، و راهبردهای پیروزی می‌پردازد. هدف آن است که با ارائه روایتی کلان و منسجم، زمینه‌ای برای هم‌افزایی نیروهای انقلاب و ملت ایران فراهم آید تا در این پیچ تاریخی، با عقلانیت، شجاعت، و توکل بر خدا، به سوی فتح قریب و تحقق وعده‌های الهی گام برداریم. 


بخش اول: الهیات جنگ

[bookmark: _Toc201621756]1) هدف: فتح بهشت در دنیا و آخرت؛ تحقق حاکمیت دین حق
خدای متعال بارها و بارها، صریح و بی‌پرده، هدف از بعثت پیامبر خاتم را روشن کرده است:[footnoteRef:1] «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ». «اوست که پیامبرش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین‌ها چیره گرداند». در جهانی پرهیاهو، که هر مکتب و مسلکی نسخه‌ای برای سبک زندگی بشر می‌پیچد، خداوند ما را به این حقیقت آگاه کرده است: تنها یک راه، یک نظام، یک نسخه برای زندگی سعادتمند بشر وجود دارد؛ و آن دین خداست، دین اسلام. [1:  - سوره توبه، آیه ۳۳:
«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»
ترجمه: او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند.
سوره فتح، آیه ۲۸:
«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا»
ترجمه: او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند، و کافی است که خدا گواه باشد.
سوره صف، آیه ۹:
«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»
ترجمه: او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند.] 

و این دین، فقط مجموعه‌ای از احکام فردی و اخلاقی نیست؛ دین حق یعنی حاکمیت توحید بر سراسر زمین. یعنی زندگی بر مدار بندگی خالصانه برای خدا، اقامه نماز، پرداخت زکات، و قیام برای عدالت. «وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ»[footnoteRef:2] «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ».[footnoteRef:3] [2: - بینه 5]  [3: - حدید 25] 

آری، دین حق یعنی مقاومت در برابر سلطه‌گری، یعنی دفاع از مظلوم، یعنی گرفتن حق ضعیف از دست زورگو. و این مسیر، بی‌درنگ به مقابله با طواغیت و زورمداران می‌انجامد. باندهایی که منافعشان در گرو ظلم به دیگران است.[footnoteRef:4] [4: - مقام معظم رهبری:
انبیا چه کاره بودند؟ آیا انبیا آمدند تا معارف دین را فقط بیان کنند یا نه، معارف دین را در جامعه محقق کنند؟ حتماً این دومی است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (سوره حدید، آیه ۲۵). این «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» نشان می‌دهد که حضور انبیا برای «قیام به قسط» لازم است، یعنی رابطه‌ای هست بین حرکت انبیا و «قیام به قسط» در جامعه؛ حالا این «لام» در «لِيَقُومَ» چه «لامِ» علّیت باشد، چه «لامِ» عاقبت و نتیجه باشد، فرقی نمی‌کند؛ یعنی نبی باید اقامه قسط کند در جامعه و چون اقامه قسط می‌خواهد بکند، مبارزه می‌کند؛ والا اگر نبی نمی‌خواست اقامه قسط بکند، توحید را نمی‌خواست عملی بکند، أندادالله را نمی‌خواست به کنار بزند، جهاد لازم نبود. این «وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (سوره آل‌عمران، آیه ۱۱۲) برای چیست؟] 

در جامعه‌ای که دین خدا اقامه شود و عدالت نصب‌العین همگان باشد، هیچ‌کس جرأت تجاوز به حقوق دیگران را نخواهد داشت. آنجاست که درهای برکات آسمانی و زمینی گشوده می‌شود و وعده‌های الهی به تحقق می‌پیوندد: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ»[footnoteRef:5] «وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ»[footnoteRef:6] [5: - اعراف / ۹۶]  [6: - مائده / ۶۶] 

و اگر جبهه باطل شبانه‌روز در حال تبلیغ سبک زندگی شیطانی خود است، ما هم وظیفه داریم با صدای بلند، مردم را به دین حق بخوانیم. وظیفه‌ای که همه انبیا بر دوش داشتند: «وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»[footnoteRef:7]. این همان توحیدی است که فقط در ذهن و دل نمی‌ماند؛ توحیدی است که به میدان می‌آید. توحیدی که حاکمیت می‌خواهد. توحیدی که اراده می‌کند تا جهان بر مدار امر خداوند بچرخد.[footnoteRef:8] [7:  - نحل ،3۶]  [8:  - مقام معظم رهبری ،22/12/13۹۹: این توحید، اوّلین هدف بعثت پیامبران است. البتّه میدانید که توحید هم فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کند که خدا یکی است و دو تا نیست؛ خب بله این هم هست، لکن توحید به یک معنای مهمی است که به معنای حاکمیت الهی است؛ توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین -هر دو- است که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشود.] 

[bookmark: _Toc201621757]2) صف‌آرایی همیشگی صاحبان قدرت و ثروت
با آغاز دعوت رسول خاتم (ص) به دین حق در مکه، یعنی از همان روزهای ابتدایی، موجی از معارضه و دشمنی از سوی صاحبان زر و زور و تزویر شکل گرفت.[footnoteRef:9] مستبدینی که با یک نظم ناعادلانه و ظالمانه بر جامعه تسلط داشتند، این دعوت را مخالف منافع خود دیدند. طواغیت و مترفین و احبار و رهبان و ملأ قوم در مقابل این دعوت صف‌آرایی کردند. آن‌قدر این مقابله جدی است که در سوره مبارکه انفال چنین تصویری از دوران مکه ارائه می‌شود: »وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ»[footnoteRef:10] در این دوران، بزرگان قوم و جریان قدرت و ثروت بی‌کار ننشسته و برای تکذیب پیامبر، مشوش کردن افکار عمومی، و ناکام گذاشتن دعوت الهی، به برنامه‌ریزی‌های هدفمند و سازمان‌یافته پرداختند.[footnoteRef:11] [9:  - اولین جریانی که به صورت بسیار جدی در مقابل انبیا شروع به دشمنی می‌کنند، جریانی هستند که خدای متعال با دو مؤلفه صاحب مال و صاحب فرزند بودن از ایشان یاد می‌کند. که ما از صاحبان مال و فرزند با عنوان اصحاب ثروت و قدرت یاد می‌کنیم. برای نمونه رجوع بفرمایید به سور ابتدایی قرآن مثل سوره مبارکه قلم، مزمل، مدثر، مسد و...
«فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ» (۸) «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ» (۹) «وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» (۱۰) «هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ» (۱۱) «مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ» (۱۲) «عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ» (۱۳) «أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِينَ» (14)
«ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا» (۱۱) «وَ جَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا» (۱۲) «وَ بَنِينَ شُهُودًا» (۱۳) «وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا» (۱۴) «ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ» (۱۵) «كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا» (16)]  [10: - اتفال 2۶]  [11: - از باب نمونه، سوره ص:
«وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» (۶) «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ» (۷) «أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِي (8)] 

پس از عدم همراهی جامعه مکه با پیامبر و همراهی جامعه مدینه با پیامبر گرامی اسلام، طرح هجرت به مدینه کلید می‌خورد و با آمدن یک قوم پای کار پیامبر، مکنت و حکومتی برای جبهه حق ایجاد می‌شود. ولی این پایان درگیری‌ها نبود. جبهه باطل، که اکنون با دولتی نوپدید و مردمی مؤمن روبه‌رو بود، از پا ننشست و نه تنها این صف‌کشی متوقف نشد، بلکه گسترده‌تر هم شد. باز هم این جبهه باطل است که پیوسته در قتال و مخاصمه می‌کند تا جبهه حق از این دعوت و دین حقشان دست بردارند: «وَ لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ».[footnoteRef:12] [12:  - بقره 217] 

سردمداران ظلم جهانی هیچ‌گاه از ما راضی نخواهند شد، مگر اینکه از هویت خود دست بکشیم و کاملاً تابع و تسلیم خواسته آنان که نابودی ماست شویم: «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ».[footnoteRef:13] این آیه، هشدار روشنی است برای آن‌ها که به لبخندهای دشمن دل می‌بندند و به سراب سازش با این جنایتکاران دل خوش می‌کنند. [13:  - بقره  120] 

پس این درگیری و مبارزه، حتمی است. حتی اگر این مبارزه با سختی‌هایی روبه‌رو است و ما از آن‌ها کراهت داریم، باید اهل این مبارزه باشیم که چه بسا سرشار است از برکات پنهانی که خداوند از آن پرده برمی‌دارد: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».[footnoteRef:14] [14:  - بقره / 21۶] 

و این درگیری‌ها که با اراده‌ها سر و کار دارند، گاهی به نقطه‌ای می‌رسند که تبدیل به جنگ وجودی می‌شوند. جنگ ایران و اسرائیل به فرموده رهبر انقلاب از این دست جنگ‌هاست. جنگی فراتر از یک جنگ نظامی یا سیاسی، یعنی جنگ عقیدتی، فرهنگی و تمدنی که در آن نزاع حق و باطل صورت می‌گیرد. و نباید فراموش کرد که این جنگ که جنگ حق و باطل است، در حقیقت جنگ با آمریکاست که در لباس اسرائیلیان خود را نشان می‌دهد. به فرموده قرآن: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوْاَ»[footnoteRef:15] مصداق امروزی یهود، رژیم صهیونیستی و مصداق مشرکان، آمریکای مستکبر است که دست در دست یکدیگر درصدد نابودی اسلام هستند که به فضل الهی خودشان نابود خواهند شد. [15: - مائده / 82] 

[bookmark: _Toc201621758]3) اذن الهی به جهاد و مبارزه مشروع با زورگویان عالم
در شرایطی که جبهه باطل به دشمنی علنی برخاسته و اهل ایمان را هدف انواع هجوم‌ها قرار داده، اذن الهی برای دفاع مشروع و نبرد با فتنه‌گران صادر شده است: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»[footnoteRef:16]. این درگیری، نه با هر کسی، بلکه با آنانی است که پیوسته در پی فتنه‌اند؛ آنان که دین خدا را هدف گرفته‌اند، امان نمی‌شناسند، و به عهدشان پایبند نیستند: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ»[footnoteRef:17] «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ»[footnoteRef:18]. کسانی که نه‌تنها در دین با مؤمنان جنگیدند، بلکه مؤمنان را از سرزمینشان بیرون راندند و در این ظلم تاریخی با یکدیگر همدست شدند: «الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ». پس مبارزه ما، ستیز با جهانیان نیست؛ بلکه مقابله با سرچشمه‌های فتنه و ظلم در دنیاست. آنان که حیات خود را در تفرقه، فساد، اشغال و سلطه بر ملت‌ها می‌بینند. [16:  - حج 3۹]  [17:  - بقره 1۹3]  [18: - توبه 12] 

[bookmark: _Toc201621759]4) مبارزه؛ تنها مسیر پیروزی
در معارضه‌ای که جبهه باطل از آغاز بعثت پیامبر با حق و حقیقت آغاز کرده، هیچ راهی برای پیروزی جز مبارزه نیست.
در دومین سال هجرت، وقتی وعده الهی درباره یکی از دو گروه ـ کاروان تجاری یا سپاه جنگی ـ داده شد، مؤمنان دلشان با کاروان بود؛ ترجیح می‌دادند بدون جنگ، به غنیمتی دست یابند. اما خداوند برنامه دیگری داشت: «وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ»[footnoteRef:19] خداوند می‌خواست حق، با قدرت و در میدان آشکار شود. نه با صلح و مماشات، بلکه با درگیری مستقیم با سپاه شرک؛ و این شد بدر، آغاز فتح‌های پی‌درپی، در اوج کمبودها و نابرابری‌ها. [19:  - انفال 7] 

اما در سال‌های بعد، جنگ احد پیش آمد و مسلمانان در این جنگ شکست خوردند و ضرباتی به جبهه حق وارد شد. خداوند وسط سختی‌های بعد از شکست جنگ احد، امیدآفرینی می‌کند و دستور می‌دهد: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[footnoteRef:20] ناامیدی و ترس و حزن در مسیر مقاومت که با سختی‌ها و موانع بسیاری مواجه است، راه ندارد. ممنوع است. و شما برترید اگر ایمان داشته باشید! ایمان به چه چیزی؟ ایمان به نصرت خدا «إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ»[footnoteRef:21] مؤمنین نباید حوادث را نقطه‌ای ببینند و باید فرآیندی اتفاقات را تحلیل کنند. به خاطر بیاورید در این سال‌ها چه ضرباتی بر پیکره استکبار زده‌اید. [20: - آل عمران 139]  [21:  - آل عمران 140] 

«وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ»[footnoteRef:22] در طراحی خداوند، شکست هم کارکردها و منافعی دارد: این بالا و پایین شدن‌ها باعث تمحیص و پاک‌سازی ایمان مؤمنان و در نهایت «وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ»[footnoteRef:23] باعث نابودی کفار می‌شود. [22: - آل عمران 140 و 141]  [23: - همان] 

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا نمی‌شد خود خداوند مستقیماً وارد میدان شود و بدون جنگ و مجاهدت و مقاومت، ظلم برچیده شود و صلح در جهان حاکم گردد؟ خداوند در ادامه جواب این سؤال را این‌طور می‌دهد: «ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ»[footnoteRef:24] دستور جهاد و مقاومت سرسختانه در مقابل ظالمان است. البته اگر خدا می‌خواست، خودش به تنهایی می‌توانست از آن‌ها انتقام بگیرد و آنان را نابود کند؛ ولی این‌گونه با یکدیگر امتحانتان می‌کند. باید مجاهدان و مدعیان دروغگو مشخص شوند. باید همگی ما در این میدان امتحان پس دهیم. این امتحان قطعی است. [24: - محمد 4] 

[bookmark: _Toc201621760]5) دعا و پناه به خداوند متعال
اما نکته بسیار مهم و محوری این است که سرنوشت جنگ وابسته به امکانات و تجهیزات نیست، بلکه اراده الهی تعیین‌کننده است. در همین آیات سوره مبارکه آل‌عمران که بعد از شکست احد نازل شد، خداوند به یاران باوفای پیامبران گذشته اشاره می‌کند که در مصیبت‌ها دچار سستی و ضعف نمی‌شدند و با دعا و استعانت از خدا، در پی رفع نقایص خود و ثبات قدم بودند تا بتوانند بر کافران نصرت یابند. مؤمنین حقیقی این‌گونه‌اند:  «وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».[footnoteRef:25] [25:  - آل عمران 146 و 147] 


در اوج خطر، در میانه میدان، وقتی صف دشمن آشکار است، وقتی ابهت ظاهری دشمن دل‌های ضعیف را خالی می‌کند و برخی صدای «نمی‌توانیم، نمی‌توانیم»شان بلند می‌شود: «لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ» وظیفه همه ما، پناه بردن به خداست.[footnoteRef:26] همان خدایی که همه‌کاره عالم است و قدرتش بی‌نهایت. همان دعای یاران طالوت، همان ذکر رزمندگان صحنه‌های جهاد که مقدمه پیروزی شد: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ».[footnoteRef:27] [26: - بسیاری از دعاهای قرآنی مثل ربناهای سوره مبَارکه آل عمران در همین فضَای مبارزه نازل شده است: الَّذینَ یَذکُرونَ الَّلَ قِیامًا وَقُعودًا وَعَلی جُنوبِهِم وَیَتَفَکّرونَ فَي خَلقِ السَّماواتِ وَالأرضِ رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا باطِلًا سُبحانَكَ فَقِنا عَذابَ الَنّارِ 1۹1 رَبَّنا إِنَّكَ مَن تُدخِلِ النّارَ فَقَد أخزَیتَهُ وَما لِلظّالِمینَ مِن أنصارٍ 1۹2 رَبَّنا إِنَّنا سَمِعنا مُنادِیًا یُنادي لِلإیمانِ أن آمِنوا بِرَبِّکُم فَآمَنّا رَبَّنا فَاغفِر لَنا ذُنوبَنا وَکَفِّر عَنّا سَیِّئَاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الأَبرارِ 1۹3 رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدتَنا عَلی رُسُلِكَ وَلا تُخزِنا یَومَ القِیامَةِ إِنَّكَ لا تُخلِفُ المیعادَ 1۹4]  [27: - بقره 249 تا 251] 

ما در این سؤال خداوند تأمل کرده‌ایم که فرمود: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟» آیا ندیدی خداوند چگونه با اصحاب فیل، ابرقدرت آن زمان که دارای برترین ابزارهای نظامی و صاحب کید و برنامه و طرح عملیاتی بود، برخورد کرد؟ خداوند در برابر این فیل‌سواران و منجنیق‌های غول‌پیکر با کوچک‌ترین موجودات عالم یعنی فوج پرندگان «طَيْرًا أَبَابِيلَ» و با ضعیف‌ترین ابزار نظامی یعنی کلوخ یا «سِجِّيلٍ» کارشان را یکسره کرد. «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ».
و قرآن کریم سرشار است از روایت‌هایی این‌چنین که ما نیز در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و فتنه‌های متعدد بارها و بارها شاهد این امدادهای الهی بودیم. 
این دعا و استغاثه در خانه خدای ابرقدرت است که باعث ارسال ملائکه[footnoteRef:28]، انزال آرامش بر قلب مؤمنان[footnoteRef:29]، نزول رعب در دل دشمن[footnoteRef:30]، ایجاد ثبات قلب و قدم مؤمنان[footnoteRef:31] و اختلال در دستگاه محاسباتی دشمن[footnoteRef:32] می‌شود. حضرت علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ»[footnoteRef:33] می‌فرمایند: وجه این‌که چرا خدا جواب مضطر را می‌دهد این است که فردی که مضطر نیست، دیگران را هم در کنار خدا صدا می‌زند، ولی فرد مضطر تنها و تنها، کار را به دست خدا دیده و از همه اسباب قطع امید می‌کند و از بلندای غیب به دنبال نزول نصرت الهی است. [28:  - انفال 9]  [29: - انفال 10 و 11 / فتح]  [30: - انفال 12]  [31: - انفال 11 و 12]  [32: - انفال / 44]  [33: - نمل / ۶2] 

[bookmark: _Toc201621761]6) واکنش مؤمنان در برابر ابتلائات سخت و پروژه جنگ روانی دشمن و منافقان
این طبیعت مسیر حق است که امتحان‌های سختی در این مسیر وجود دارد و باید خود را برای این امتحانات سخت آماده کنیم. خداوند در سوره احزاب چنین تصویری را از جنگ احزاب روایت می‌کند؛ امتحانات سختی که منافقین درون خودشان را بیرون می‌ریزند و مؤمنان حقیقی نیز مشخص می‌شوند: «إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا»[footnoteRef:34] [34: - احزاب / 10و11] 

اما برخلاف منافقان و انسان‌های ضعیف‌الایمان که با دیدن این لشگرکشی ترسیدند و به خدا و رسول خدا اتهام وعده‌های فریب‌آمیز زدند، مسلمانان واقعی کسانی هستند که وقتی خیل عظیم دشمنان همدست را می‌بینند، به جای اینکه بترسند و میدان جنگ و مبارزه و مقاومت را از ترس از دست دادن جان و مال خالی کنند، می‌گویند:«وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا»[footnoteRef:35]. این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده بودند، و خدا و رسولش راست گفتند. دستپاچه نشدند و گفتند این چیزی است که قبلاً گفته بودند که اگر شما در راه حق حرکت کنید، باید منتظر باشید که همه شیاطین عالم به دشمنی با شما بپردازند:«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ  يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا»[footnoteRef:36] نباید این چیزها خلاف انتظارمان باشد. [35: - احزاب 22]  [36: - انعام 112] 

 در این فضا، افرادی در درون جامعه اسلامی شروع به شایعه‌پراکنی و ترساندن مؤمنان می‌کنند. در این شرایط، ترساندن، راهبرد جنگ روانی دشمن است: «إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[footnoteRef:37] اما مؤمنان حقیقی نه‌تنها ترس به دل خود راه نمی‌دهند، بلکه در این فضا ایمانشان هم زیاد می‌شود و تکیه‌شان به خداست: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»[footnoteRef:38] و خداوند دستور می‌دهد که در برابر این منافقینی که در شهر شایعه‌های دروغین و دلهره‌آور پخش می‌کنند، با قاطعیت برخورد شود: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا»[footnoteRef:39]. [37: - آل عمران / 175]  [38: - آل عمران / 173]  [39: - احزاب / ۶0و۶1] 

[bookmark: _Toc201621762]7) ابهت پوشالی دشمن و غلبه الهی
در هیاهوی این نبرد حق و باطل، گاه جریان باطل با اتکا به قدرت ظاهری و مانورهای خود، سعی در القای برتری و حقانیت خویش دارد. دشمنی که سرتاپا مسلح است. برای خیلی‌ها، این مانور قدرت جریان باطل شبهه‌برانگیز شده بود و آنان را دچار خطای محاسباتی کرده بود که نکند حق با آنان است؟ آیات ۱۷۶ تا ۱۷۹ سوره آل‌عمران نازل شد تا جلوی این خطای محاسباتی را بگیرد:«وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ  لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ... وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِنَفْسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ»
این ابهت ظاهری و پوشالی در صحنه درگیری و با پایداری مؤمنان به هم می‌ریزد: «وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْبَرَاعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُكُمْمُدِّ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّيَ جَارٌ لَكُمْمَ فَلَمَّاْ تَرَاءَتِ الْفَارَئَتِانَ نَكَصَ عَلىَ عَقِبَيَهِ وَقَالَ إنِّيَ بَرِيٌّ مِنْكُمْ إنِّيَ أَرَى مَا لَأَ تَرَأَوَنَ إنْ أَمَا أَخَافُ اللِّهَ وَاللَّهَ وْ شَدَيِدُ العَقَابِ»ِ[footnoteRef:40] «لَا يُقْلَاتِلُوْنَكُلْمْ جَمْيَعًا إِلَّا فَيِ قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مَنْ وْرَاءِ جَدُرٍ بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمْيَعًا وَقُلَوْبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهْمَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ»َ[footnoteRef:41] [40:  - انفال / 48]  [41: - حشر / 14] 

بله؛ پیروزی‌های حق از جایی می‌رسد که نه دشمن گمانش را می‌کند و نه حتی خود مؤمنان. خداوند با سپاه رعب به میدان می‌آید: «هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَدِ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَقَذَفَ فِي قَوْلَابَهِمُ الْرَرُّبَ يَخُرْبُونَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْمَ وَأَوْيَدَي الْمَؤُمْنِينَ فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارَ»[footnoteRef:42]إن شاء الله، به زودی با پایداری مؤمنان و فرارسیدن نصرت‌های الهی به این نقطه خواهیم رسید که: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا»[footnoteRef:43] [42: - حشر / 2]  [43: - اسراء/ 5] 

اگر مؤمنان در برابر همان قوم جباری که بنی‌اسرائیل از آنان ترسید و گفتند: «يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ»[footnoteRef:44] و «يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ»[footnoteRef:45] بایستند، آن‌ها شکست خواهند خورد و غلبه حتمی با مؤمنان است: «فَإِذَا دَخَلْتُمُوهَا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[footnoteRef:46] [44: - مائده / 22]  [45: - مائده / 24]  [46: - مائده / 23] 

[bookmark: _Toc201621763]8) حفظ انسجام درونی؛ رمز پیروزی بیرونی
در چنین میدانی، آنچه محبوب و مطلوب خداوند است این است که مؤمنان صف در صف به صورت یکپارچه و متحد، ستونی غیرقابل‌نفوذ تشکیل دهند و شبکه‌ای مستحکم همچون بنیان مرصوص داشته باشند: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ»[footnoteRef:47] اصل حیاتی، حفظ وحدت و انسجام درونی است: [47: - صف 4] 

 «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»[footnoteRef:48] [48: - آل عمران / 103] 

در شرایط جنگی، مؤمنان تنها با سلاح و تجهیزات نمی‌جنگند؛ آن‌ها با ایمان، اطاعت، ذکر خدا و حفظ انسجام پیروز می‌شوند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»[footnoteRef:49] اگر ثابت‌قدم بمانیم و بایستیم و زیاد یاد خدا کنیم، مطیع محض خدا و رسول خدا باشیم و با هم درگیر نشویم، می‌توانیم مقاومت و صبر و ایستادگی کنیم و آن‌وقت است که پیروزی قطعی است. [49: - انفال / 45–4۶] 


مؤمنان علاوه بر مقاومت و حفظ اتحاد و انسجام خود، وظیفه قوی‌تر کردن همه‌جانبه خودشان را نیز بر عهده دارند: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»[footnoteRef:50] و آن‌قدر این قدرت و نیرو و سازوبرگ جنگی باید زیاد شود که موجب ترس و هراس دشمن گردد. [50: - انفال ۶0] 

مؤمنان باید با جهاد همه‌جانبه مالی و جانی و زبانی خود به میدان بیایند. ملتی که انتخاب‌شده خدا برای برافراشته کردن پرچم «لا إله إلا الله» بر قلل رفیع جهانی است: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ...»[footnoteRef:51] مقابله با شبهات فکری و ایجاد ناامیدی و ترس در جامعه مؤمنین و دادن قوت قلب به یکدیگر از مصادیق این جهاد همه‌جانبه است. [51:  - حج / 78] 

[bookmark: _Toc201621764]9) سنت نصرت: سختی ابتلاء، مقدمه پیروزی نهایی
بله؛ این، سیر طبیعی رسیدن به قلل رفیع است. مسیری که پر از سختی‌ها، ابتلائات، و لحظاتی است که حتی مؤمن‌ترین دل‌ها می‌پرسند: «مَتَى نَصْرُ اللَّهِ؟» اما پاسخ خداوند روشن است: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ»[footnoteRef:52] [52: - بقره 214] 

این ابتلائات، آن‌قدر شدیدند که پیامبران الهی نیز تا مرز ناامیدی می‌رسند: «حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ».[footnoteRef:53] [53: - یوسف 110] 

و همین‌جاست که با پایداری در این ابتلائات سخت، نصرت قطعی خدا فرامی‌رسد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ...»[footnoteRef:54] «وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ».[footnoteRef:55] [54: - محمد / 7]  [55: - حج / 40] 


زمینه جاری شدن سنت‌های نصرت و نجات مؤمنین و سنت هلاکت مسرفین، بستر جنگ و مبارزه و درگیری با جبهه باطل است. در این میدان، باید دستگاه سنن و نصرت‌های الهی را که خداوند در قرآن کریم و در جریان روایت جنگ‌های بدر، احد، خندق، حدیبیه، فتح مکه و حنین در سوره‌های انفال، آل‌عمران، بقره، احزاب، توبه، نور، فتح و نصر بیان کرده است، از عمق جان باور داشت. حضرت امیر (ع) می‌فرمایند: اگر بر اساس توکل و اعتماد به وعده الهی وارد نبرد با دشمن نشوید و به وعده دشمن خدا دل ببندید، معادلات جنگ نیز بر پایه محاسبات مادی و چکاچک شمشیرها و میزان تجهیزات طرفین رقم خواهد خورد: «وَإِنْكُمْ إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَى غَيْرِهِ حَارَبَكُمْ أَهْلُ الْمْفْرَبْ ثُمَّ لَا جَبْرَائِيلَ وَلَا مِيكَائِيلَ وَلَا مُهَاجِرُونَ وَلَا أَنْصَارٌ يَنْصُرُونَكُمْ إِلَّا الْمُقَارَعَةَ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّه بَيْنَمْكُمْ»[footnoteRef:56] [56: - نهج البلاغه، خطبه 1۹2] 

[bookmark: _Toc201621765]10) سرنوشت این جنگ
سرنوشت این جنگ و آخر ماجرا چه می‌شود؟ انتهای همه این تلاش‌ها، به فضل الهی، پیروزی قطعی جریان حق است. اگر ما وظایفمان را درست انجام دهیم، پیروزی حتمی است و تمامی تلاش‌های گسترده دشمن بی‌اثر خواهد بود و علیه خودش کار خواهد کرد: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» در نبردی که دشمن آغازگرش باشد، به شرط استقامت، پیروزی قطعی است.
این سنت قطعی خداست!
«لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ»[footnoteRef:57] [اهل کتاب] جز آزاری [اندک]، هرگز به شما زیانی نمی‌رسانند و اگر با شما بجنگند، به شما پشت خواهند کرد (فرار می‌کنند) و آن‌گاه یاری نخواهند شد (و پیروز نمی‌شوند). [57: - آل عمران 111] 

«وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»[footnoteRef:58] و اگر کافران با شما پیکار کنند، حتماً فرار می‌کنند، سپس ولی و یاوری برای خود نمی‌یابند! این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت! [58: - فتح 22 و 23] 

[bookmark: _Toc201621766]11) انتخاب نهایی: پایداری یا دنیاطلبی؟
ما هیچ راهی نداریم مگر پایمردی و سربلند بیرون آمدن از ابتلائات الهی و انتخاب مسیر نصرت و سربلندی؛ پیشرفت، در پناه پایداری است، در امتداد استقامت است. خدا وعده داده: اگر استقامت کنید، برکت می‌فرستم؛ آن هم نه کم، بلکه فراوان و گوارا: «وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا»[footnoteRef:59] [59: - جن / 15] 

ترس، تسلیم، دادن پالس مذاکره و صلح تحمیلی و خالی کردن میدان، عقب‌نشینی از سر دنیاطلبی و رفاه‌طلبی، موانع این مسیر مقدس هستند که خداوند مؤمنان را از آن تحذیر میدهد:  «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ»[footnoteRef:60] آیا به زندگی دنیا راضی شده‌اید، در حالی که بهره آن در برابر آخرت چیزی جز اندک نیست؟ مؤمنین در این شرایط از سازش با دشمن نهی شده‌اند: «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ»[footnoteRef:61] و عقب‌نشینی در این میدان، خشم الهی را در پی دارد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ».[footnoteRef:62] [60: - توبه / 38]  [61: - محمد / 35]  [62: - انفال / 15–1۶] 

مؤمن در برابر سختی‌ها پایش سست نمی‌شود، چرا که این سیر را سیر طبیعی تحقق آینده روشن و اراده خدای متعال بر پیروزی قطعی مستضعفان و ظهور منجی عالم بشریت می‌داند: «قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».[footnoteRef:63] [63: - اعراف / 128] 

[bookmark: _Toc201621767]کلام پایانی
«مسلمانان تمامی کشورهای جهان، از آنجا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده‌اید، باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید؛ و از وجود جوانان پرشور و شهادت‌طلب که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند، استفاده نمایید. به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید؛ بلکه به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان اسلام باشید؛ که عزت و حیات در سایه مبارزه است. و اولین گام در مبارزه، اراده است. و پس از آن، تصمیم بر اینکه سیادت کفر و شرک جهانی، خصوصاً آمریکا را بر خود حرام کنید... ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم. و اگر هزار بار قطعه‌قطعه شویم، دست از مبارزه با ظالم برنمی‌داریم.
راهی جز مبارزه نمانده است، و باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و خصوصاً آمریکا را شکست، و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمود: یا شهادت، یا پیروزی. که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است.
ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم «لا إله إلا الله» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.
ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستند، به خوبی دریافته‌اند که مبارزه با رفاه‌طلبی سازگار نیست؛ و آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند. و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته یا به آنان کمک می‌کنند، آب در هاون می‌کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت‌طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی، دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی‌بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب‌ها هستند.»[footnoteRef:64] [64: - پیام امام خمینی (ره) به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (قبول قطعنامه)] 





[bookmark: _Toc201621768]بخش دوم: روایت جنگ

[bookmark: _Toc201621769]ضرورت اقدام تبیینی
جنگ امروز ایران و اسرائیل، اگرچه ظاهرش به اقدام رژیم صهیونیستی علیه تعدادی از فرماندهان و دانشمندان کشورمان و بمباران تأسیسات هسته‌ای مربوط می‌شود، اما این جنگ، قطعه‌ای از یک پازل کلان‌تر و گسترده‌تر است. از حدود دو دهه پیش، که مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی امنیتی شد و به بهانه اتهام ساخت سلاح، به یکی از موضوعات اصلی دنیا بدل شد، پروژه‌ای بسیار پیچیده برای تغییر نظام سیاسی یا سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی طراحی گردید. در واقع، غرب و نظام استکبار از اوایل دهه هشتاد شمسی، طرحی را آماده نمود که از سه ضلع اصلی برخوردار بود:
۱. ضلع اول: تهدید نظامی؛
۲. ضلع دوم: تحریم اقتصادی؛
۳. ضلع سوم: تحریف افکار عمومی؛
این اضلاع سه‌گانه، به مثابه نیروهایی بوده‌اند که به طور همزمان و ترکیبی اثرگذار خواهند بود. درست است که سوژه و بهانه محوری در این پروژه، موضوع هسته‌ای ایران بوده است، اما همه اقدامات نظامی، فشارها و تحریم‌های اقتصادی و جنگ شناختی و ادراکی، در صورتی می‌توانست نظام سلطه را به هدف‌گذاری‌هایش برساند که این اقدامات مکمل یکدیگر باشند. غرب به خوبی می‌داند ایجاد تغییر در ایران به واسطه اقدام مستقیم نظامی، غیرممکن است. این تجربه‌ای است که در دهه شصت و در جریان جنگ عراق با ایران برای آنان حاصل شد. اما اگر همین اقدامات نظامی، ابزاری باشد که تکمیل‌کننده ضربات واردشده بر جامعه‌ای باشد که به لحاظ ذهنی دچار تردید در اصلی‌ترین آرمان‌های خود بوده و نسبت به وضعیت معیشتی، رفاه و آینده اقتصادی خود نیز دچار تشویش باشد، حتماً این اقدام نظامی مؤثر واقع شده و تعیین‌کننده خواهد بود. لذا غرب در کنار طراحی، اجرا و پیگیری همه تحریم‌های نفتی و بانکی و همه تجهیزات نظامی و امنیتی خود، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خود را به حوزه افکار عمومی، رسانه‌ها و جنگ روایت‌ها اختصاص داد. در واقع، فشارهای نظامی و اقتصادی، اگر با همراهی‌های ذهنی و شناختی در جامعه ایران همراه نباشد، به سرعت فرسوده شده و کارکرد خود را از دست خواهند داد.
«امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت، رقم می‌زند؛ بسیار پیش و بیش از آنکه ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند. ما در این عرصه مهم باید دقت و تلاش و ابتکار خود را مضاعف کنیم.»[footnoteRef:65] [65: - پیام رهبر انقلاب اسلامی به نشست افق تحول رسانه ملی (11/10/1403)] 

اساساً صدور فرمانی با عنوان «جهاد تبیین»، اسم رمزی بوده برای زمین‌گیر کردن و به شکست کشاندن این پروژه پیچیده و خطرناک. راهبرد تبیین می‌داند که ما اگر در بالاترین کارآمدی نظامی و آمادگی‌های اقتصادی هم باشیم، ولی افکار عمومی کشور نسبت به باورها، ارزش‌ها و تحلیل واقعیت‌های صحنه امروز، وضعیت آگاهانه و بیداری نداشته باشند، بسیار آسیب‌پذیر و مورد تهدید خواهیم بود.
«برادران عزیز، خواهران عزیز! ما به برکت تلاش جوانانمان، دانشمندانمان، فن‌آوران ماهرمان، امروز از لحاظ دفاع سخت، از لحاظ تهدید سخت‌افزاری دشمن، نگرانی و مشکل نداریم. امروز بحمدالله خود ما هم می‌دانیم، دوستان ما هم می‌دانند، دشمنان ما هم می‌دانند که ایران اسلامی از لحاظ توانایی‌های مقابله با تهدیدهای سخت، در یک سطح عالی قرار دارد و مردم از این جهت احساس امنیت می‌کنند. بنابراین مسئله امروز ما تهدید سخت‌افزاری دشمن نیست.
اما یک تهدید مهم دیگری وجود دارد که باید برای آن آماده شد و آن، تهدید نرم‌افزاری است. امروز دشمنان ما اعتراف می‌کنند که به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند بر ملت ایران فائق بیایند، اگر بخواهند جمهوری اسلامی را از مواضع قدرتمندانه‌اش عقب برانند، راهش این است که در داخل کشور، در داخل ملت مشکل ایجاد کنند، مردم را دچار مشکلات و تهدیدات نرم‌افزاری کنند.
تهدید نرم‌افزاری چیست؟ تهدید نرم‌افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی؛ این تهدید نرم‌افزاری است. تهدید نرم‌افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن؛ این کار را دارند می‌کنند...
... حرف من این است که نگذارید این حیله دشمن که همچنان ادامه دارد، در آینده هم اثر کند. صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، آن کسانی که در دستگاه‌های رسمی آموزش و رسانه و هنر و مانند این‌ها مسئولیت دارند، آحاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارند، این‌ها بایستی تلاششان را متوجه این کنند که ببینند دشمن بر روی چه نقطه‌ای تکیه می‌کند و انگشت می‌گذارد، از چه راهی می‌خواهد در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم نفوذ کند، آن راه را ببندند؛ تولید محتوا کنند؛ صاحبان اندیشه، تولید فکر و اندیشه کنند و با این کار خودشان در مقابل دشمن بایستند؛ امروز این کار از دفاع سخت‌افزاری مهم‌تر است. در دفاع سخت‌افزاری، اگر نقصی ایجاد بشود، با حرکت نرم‌افزاری می‌شود آن نقص را جبران کرد، آن ضعف را برطرف کرد ـ که بارها این کار انجام گرفته ـ اما اگر چنانچه در دفاع نرم‌افزاری مشکل داشته باشیم، مشکل را ابزارهای سخت‌افزاری برطرف نمی‌کنند؛ به این توجه باید کرد.»[footnoteRef:66] [66: - بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی (2۹/11/1403)] 

جریان معارض به محوریت رژیم صهیونیستی، امروز جنگ نظامی خود را دقیقاً در امتداد همان پروژه ترکیبی دنبال می‌کند. در طول روزهای گذشته، مدل حملات نظامی، ترورها، انفجارها، همگی در تکمیل موضع‌گیری‌ها، توییت‌ها، روایت‌ها و مصاحبه‌هایی است که همگی در حال عملیات بر روی ذهنیت جامعه ایران است. شاید ظاهر بانک اهداف رژیم، مناطق نظامی، امنیتی، دفاعی و عملیاتی ما بوده، اما چینش و روایت آن کاملاً گویای این مهم است که بانک هدف اصلی، اراده و ذهنیت مردم ایران است.
امروز، خطای بسیار بزرگ برای جریان فرهنگی و فکری انقلاب اسلامی این است که درگیری را به یک ساحت نظامی تقلیل داده و تصور نماید رسالت امروز همه نیروهای انقلاب، در پشتیبانی خدماتی و نظامی این تقابل خلاصه می‌شود. بزرگ‌ترین محور تعیین‌کننده امروز، تحلیل‌ها و برداشت‌های ملت ایران از این اتفاقات و واقعیت‌هاست. تیغ نظامی ما تا جایی برش دارد که از سرمایه و پشتیبانی ذهنی و روحی مردم برخوردار باشد. تجربه تاریخی به ما ثابت کرده است که غرب با عملیات هوشمندانه در پشت خاکریزهای ادراکی، شرایط پیچیده‌ای را رقم می‌زند که ما عملاً به لحاظ اجتماعی، امکان بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های امنیتی خود را نداشته باشیم و نهایتاً در برابر خواست و تحمیل آنان، مجبور به کرنش باشیم.

[bookmark: _Toc201621770]فرصت تبیینی در جنگ
جنگ اسرائیل با ایران، درست است که یک «جنگ تحمیلی» است، اما ما مشتاقانه به استقبال آن می‌رویم؛ فارغ از همه رویکردهای الهیاتی، آخرالزمانی و ایدئولوژیک، این جنگ برای ما مجموعه‌ای ارزشمند از فرصت‌ها را فراهم آورده است. بخش بزرگی از این فرصت‌ها، فرصت‌های تبیینی است. فرصت تبیینی یعنی موقعیتی خلق شده که افکار عمومی مردم ایران، مهیا و پذیرای گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت است. در وضعیت عادی، هم‌راستا کردن افکار عمومی با گفتمان مقاومت، با دشواری‌های زبانی و رسانه‌ای فراوانی همراه بود، اما اکنون با تهاجم اسرائیل، مردم ایران درک بی‌واسطه‌ای نسبت به واقعیت‌هایی پیدا کرده‌اند که طی دهه‌های گذشته، آن را از خود دور می‌دیدند یا غیرواقعی می‌پنداشتند.
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تهاجم ابلهانه و خباثت‌آلود رژیم صهیونیستی به کشورمان، در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیرمستقیم و با واسطه مشغول مذاکره بودند؛ هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه‌ای از یک حرکت نظامی یا یک حرکت تند و سخت باشد. مذاکره ایران با آمریکا، دست غرب را رو کرد. اگرچه از اول حدس زده می‌شد که در این حرکت خباثت‌آمیز رژیم صهیونیستی، آمریکا هم دخالت دارد، اما با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اطلاع و حمایت از این تهاجم، روشن شد که مجوز حمله را آمریکا صادر کرده است.
رفتار آمریکا نشان داد که چه مذاکره می‌کردیم و چه مذاکره نمی‌کردیم، حمله به ایران تصمیم قطعی نظام سلطه بود. از این منظر، مذاکره ایران با آمریکا، دست غرب را رو کرد و امکان بهانه‌جویی بین‌المللی مبنی بر اینکه «اگر جمهوری اسلامی ایران مذاکره می‌کرد، حمله نمی‌شد» به کلی سلب شد.
جمهوری اسلامی با تکیه بر تجارب ارزشمندی که در حوادث پس از انقلاب اندوخته، «فناوری تبدیل تهدید به فرصت و تبدیل فرصت به قدرت» را داراست. برآورد آمریکا و رژیم صهیونیستی این بود که جمهوری اسلامی ایران ضعیف شده و شکافی میان ملت و حاکمیت وجود دارد که می‌توانند با مداخله نظامی در ایران، از آن استفاده کنند. اما کیفیت حمله اسرائیل به ایران به گونه‌ای رقم خورد که برخلاف برآوردشان، یک انسجام اجتماعی قدرتمند در پیوند با حاکمیت در ایران شکل گرفت؛ تا آنجا که بخشی از نیروهای برانداز بر این باورند که نتیجه زحمات یک دهه اخیر آن‌ها در ایجاد شکاف اجتماعی در ایران، به کلی نابود شد. همچنین، مظاهر قدرت سخت‌افزاری جمهوری اسلامی ایران طی هفته نخست جنگ، تصویر واقعی توان نظامی ایران را ترسیم کرد که به کلی محاسبه دشمن را تغییر داد.
حمله اسرائیل به ایران، اگرچه یک تهدید جدی برای امنیت ملی ایران است، اما به علت تخطی فاحش و علنی اسرائیل از قوانین و عرف بین‌المللی، مشروعیت حقوقی لازم و کافی را به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داد تا یک بار برای همیشه، ریشه ناامنی ملی و منطقه‌ای را برکند. ایران همواره زیر سایه موجودیت اسرائیل و سلطه آمریکا بر منطقه غرب آسیا، از نظر نظامی در معرض تهدید بود و همواره، احتمال جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، به عنوان یک تابوی سیاسی و اقتصادی، مانع از ارتباطات و تعاملات سیاسی و اقتصادی با ایران بوده است. جمهوری اسلامی دهه‌ها منتظر فرصتی بود تا بتواند ریشه ناامنی و یکی از اصلی‌ترین موانع پیشرفت کشور را از سر راه بردارد، اما هیچ‌گاه موقعیت و مشروعیت بین‌المللی لازم برای چنین حرکتی فراهم نشد؛ همچنین هیچ‌گاه تفاهم و وفاق سیاسی و اجتماعی موردنیاز برای چنین حرکتی در درون جامعه ایران میسر نشد. با حمله اسرائیل، همه موانع از سر راه برداشته شد و یک فرصت اجتماعی، بین‌المللی و تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده تا یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت کشور را از سر راه بردارد.
رهبر دوراندیش انقلاب اسلامی، که از ابتدای دوران زعامت و در امتداد مکتب امام خمینی، طی بیش از سه دهه، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را برای چنین جنگی تدارک دیده بودند، با درک این فرصت تاریخی، در صدد هستند تا این فرصت را به قدرت تبدیل کنند. به همین دلیل، ایشان در نخستین روز حمله، با اشاره به این نکته که «ملت پشتیبان ماست»، تأکید کردند که «دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی، اسرائیل را رها نخواهد کرد». گویی رهبر بزرگوار انقلاب، سال‌ها چشم‌به‌راه چنین لحظه‌ای بودند تا از ظرفیت‌های آن بهره ببرند.
پیروزی در این جنگ، إن شاء الله، امنیت ایران را تا دهه‌ها تضمین می‌کند و ایران را به سطح ابرقدرتی در نظم بین‌المللی می‌رساند. اگر تابوی جنگ با اسرائیل و آمریکا که تا امروز بزرگ‌ترین مانع برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی با جهان بوده است، با پیروزی در این جنگ شکسته شود، امید می‌رود مشکلات اقتصادی کشور نیز با سرعت حل شود و شاهد یک جهش اقتصادی در کشور و بهبود اوضاع معیشتی مردم باشیم.
نکته حائز اهمیت این است که کلید پیروزی در این جنگ در اختیار مردم ایران است و مردم ایران، پیروز این میدان را تعریف خواهند کرد. رهبر معظم انقلاب، با علم به این واقعیت، چند ماه قبل از این حمله، در دیدار با مردم تبریز بر این نکته تأکید کردند که: «از لحاظ تهدید سخت‌افزاری دشمن، نگرانی و مشکل نداریم... اما یک تهدید مهم دیگری وجود دارد که باید برای آن آماده شد و آن، تهدید نرم‌افزاری است... تهدید نرم‌افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم.» از منظر رهبر بزرگوار انقلاب، نقطه آماج اصلی دشمن در این جنگ، «افکار عمومی مردم ایران» است. یعنی اقدامات نظامی و فشار اقتصادی دشمن، در نهایت تغییر افکار عمومی مردم ایران را نشانه گرفته است. اگر جامعه ایران بتواند در طول جنگ، از تهدید نرم‌افزاری دشمن مصون بماند، دشمن هیچ شانسی برای پیروزی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، «تاب‌آوری مردم ایران» سرنوشت آینده این جنگ و نظم بین‌المللی را تعیین خواهد کرد.
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به‌هم زدن مذاکرات، علت اصلی جنگ
این جنگ به خاطر عدم همراهی جمهوری اسلامی با خواسته‌های آمریکا مبنی بر حذف کامل غنی‌سازی در فرآیند مذاکرات هسته‌ای به وجود آمد. اگر جمهوری اسلامی به حدود تعیین‌شده از سوی آمریکا تن می‌داد، امروز چنین جنگی به وجود نمی‌آمد.
اصرار بیهوده بر صنعت هسته‌ای
جمهوری اسلامی اصرار بیهوده‌ای بر صنعت هسته‌ای دارد، در حالی که نیاز خاصی به آن ندارد و با این اصرار نابه‌جا، کشور را در معرض جنگ قرار داده است.
تحریک‌کننده بودن رفتار جمهوری اسلامی
خیلی طبیعی است که اسرائیل بخواهد از موجودیت خود در برابر موشک‌های بالستیک و بمب‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کند؛ مقصر اصلی جنگ، جمهوری اسلامی است که رفتارهای تنش‌زا را در برابر این رژیم اتخاذ کرده است.
طوفان‌الاقصی، تله ورود جمهوری اسلامی به جنگ
ریشه این جنگ به طوفان‌الاقصی و حرکت ۷ اکتبر برمی‌گردد. حماس با آن اقدام، هم هزینه زیادی برای مردم فلسطین تراشید و هم جمهوری اسلامی و سایر بخش‌های محور مقاومت را وارد جنگ کرد.
انفعال جمهوری اسلامی و پیشروی سنگر به سنگر اسرائیل، علت اصلی وقوع جنگ
جمهوری اسلامی از ابتدای طوفان‌الاقصی، سیاست منفعلانه‌ای را در قبال اسرائیل دنبال کرد و نتوانست بازدارندگی لازم را به وجود بیاورد. اگر جمهوری اسلامی عملیات انتقام‌جویانه را زودتر و گسترده‌تر انجام داده بود، یا اگر منافع آمریکا تهدید می‌شد، امروز جنگ به کشور تحمیل نمی‌شد. انفعال جمهوری اسلامی موجب شد به ترتیب مقاومت فلسطین، مقاومت عراق، مقاومت لبنان و مقاومت سوریه از سر راه برداشته شوند و امروز نوبت به ایران رسیده و جنگ به تهران کشیده شده است.
فقدان بازدارندگی اتمی، علت اصلی تحمیل جنگ
جمهوری اسلامی برای دور کردن سایه تهدید، باید سلاح هسته‌ای را تولید و آزمایش می‌کرد و آن را رسماً اعلام می‌کرد. علت تجاهر دشمن و حمله به ایران، فقدان بازدارندگی اتمی است. تنها راه دور کردن سایه تهدید از سر ایران، تولید سلاح هسته‌ای است.
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علت تحمیل جنگ: رفتار خلاف عرف بین‌المللی اسرائیل و آمریکا در حین مذاکرات
«حادثه تهاجم ابلهانه و خباثت‌آلود رژیم صهیونیستی به کشورمان، در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیرمستقیم و با واسطه مشغول مذاکره بودند؛ هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه‌ای از یک حرکت نظامی یا یک حرکت تند و سخت باشد. البته از اول حدس زده می‌شد که در این حرکت خباثت‌آمیز رژیم صهیونیستی، آمریکا هم دخالت دارد؛ ولی با این حرف‌های اخیر که این‌ها می‌زنند، این حدس روزبه‌روز تقویت می‌شود.»[footnoteRef:67] [67:  - دومین پیام تلویزیونی خطاب به ملّت ایران در پیِ تهاجم رژیم صهیونی، 28/3/1404] 

علت تحمیل جنگ: جلوگیری از استقلال ملی و اقتدار نظامی و توقف پیشرفت علم و فناوری
علت اصلی تحمیل جنگ این است که یک بار برای همیشه از استقلال ملی و اقتدار نظامی ایران جلوگیری کنند و مسیر پیشرفت علم و فناوری را متوقف کنند. مسئله صنعت هسته‌ای، سلاح هسته‌ای نیست و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی‌رغم گزارشی که علیه ایران صادر کرده، وجود سلاح هسته‌ای را تأیید نکرده است. صنعت هسته‌ای، یک صنعت مادر است که می‌تواند لوکوموتیو و پیشران تعداد زیادی از صنایع (در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و ...) باشد. به همین دلیل، اگر ایران از داشتن این صنعت (که به غنی‌سازی منوط است) محروم شود، آینده علم و فناوری و صنعت در کشور تباه می‌شود.
علت تحمیل جنگ: جلوگیری از قدرتیابی و الگوشدن ایران در نظم جهانی جدید
نظم بین‌المللی در حال تغییر است و حوادث سال‌هایی که در آن قرار داریم، نظم چند دهه آینده را تعیین می‌کند. آمریکا و اسرائیل ـ همانند جنگ جهانی اول ـ در صدد مهندسی منطقه غرب آسیا هستند. در نظم جدیدی که آمریکا و اسرائیل در پی آن هستند، اسرائیل باید هاب واردات تکنولوژی و صادرات انرژی منطقه شود.
علت تحمیل جنگ: طرح بلندمدت آمریکا و اسرائیل برای تجزیه ایران
چالش آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران به حوادث پس از طوفان‌الاقصی مربوط نیست؛ طوفان‌الاقصی شتاب‌دهنده یک طرح بلندمدت است. آمریکا و اسرائیل حداقل از دو دهه قبل، طرح «خاورمیانه بزرگ» را در دستور کار داشتند که یکی از ارکان آن، تجزیه ایران بوده است. افق بلندمدت آمریکا و اسرائیل، حتی فراتر از تغییر نظام سیاسی، تجزیه ایران است که مشابه آن را می‌توان در تجربه سوریه مشاهده کرد.
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جنگ فرسایشی
ادامه یافتن جنگ به ضرر کشور است و اگر جمهوری اسلامی نمی‌تواند سریعاً آن را حل کند، به لوازم پایان زودهنگام آن تن دهد. به عبارتی دیگر، قبل از اینکه دیر شود و همه‌چیز نابود گردد، قرارداد آتش‌بس با اسرائیل را امضا کنید.
جنگ افراط‌گرایی یهودی با افراط‌گرایی شیعی
این جنگ نتیجه افراط‌گرایی مذهبی است و در هر دو سوی آن، افراط‌گرایان مذهبی قرار دارند. یک سوی این جنگ، افراط‌گرایی یهودی و سوی دیگر آن، افراط‌گرایی شیعی قرار دارد که هر دو جاه‌طلبانه آرمان‌های مذهبی خود را می‌خواهند محقق کنند.
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جنگ اجتماعی؛ جنگ اراده‌ها
ماهیت این جنگ، بیش از آنکه سخت‌افزاری و نظامی باشد، اجتماعی است. اگرچه این جنگ بُعد نظامی و تسلیحاتی جدی دارد، اما نقطه اصلی آماج دشمن، جامعه ایران است و دشمن می‌خواهد مردم ایران را به برآورد موردنظر خود برساند. اگرچه سویه نظامی در این جنگ پررنگ است و سویه اقتصادی نیز مکمل آن است، اما هم بُعد نظامی و هم بُعد اقتصادی، مقوله سومی را نشانه گرفته‌اند: اراده عمومی.
جهاد دفاعی
ماهیت جنگ ایران با اسرائیل «دفاعی» است؛ شروع‌کننده این جنگ، اسرائیل بوده است و جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت ایران وارد این جنگ شده است. برای ایجاد امنیت، باید تمامی بسترهای ناامنی که رژیم صهیونیستی برای ایران ایجاد می‌کند، به‌صورت ریشه‌ای نابود کرد و تمامی اقدامات جمهوری اسلامی در این فرآیند، مصداق دفاع است.
جنگ ملی
رژیم صهیونیستی صرفاً به خاطر سوگیری مذهبی شیعی یا ارزش‌های انقلاب اسلامی به جنگ با جمهوری اسلامی نمی‌پردازد. این رژیم، فارغ از اینکه کشورها واجد چه مذهب یا ایدئولوژی هستند، هر ملتی را که در منطقه غرب آسیا بخواهد به‌صورت مستقل مسیر پیشرفت را دنبال کند، تحمل نمی‌کند. حتی کشورهایی که امروز رابطه خصمانه‌ای با رژیم ندارند، در آینده با این تهدید روبه‌رو خواهند بود، یعنی رژیم حتی عربستان قوی و ترکیه قوی را هم تحمل نخواهد کرد. بر این اساس، جنگ ایران با اسرائیل، از یک زاویه، جنگ ملی است، زیرا هر حکومتی غیر از جمهوری اسلامی هم اگر بر سر کار بود، رژیم آن را تحمل نمی‌کرد. راهبرد بلندمدت رژیم در قبال ایران، فارغ از اینکه چه نظام سیاسی در آن حاکم باشد، تجزیه است. بر این اساس، جنگ با اسرائیل، جنگ برای «بقای ایران» است.
جنگ تا رفع فتنه
در یک نگاه راهبردی، این جنگ باید تا قطع تمامی مجاری ایجاد ناامنی اسرائیل برای ایران دنبال شود، در غیر این صورت، پیروزی‌های موقت و مقطعی و امضای آتش‌بس، امنیت کشور را تضمین نخواهد کرد. اسرائیل به قراردادهای آتش‌بس پایبند نیست و تجربه قراردادهای آتش‌بس بعد از طوفان‌الاقصی به خوبی نمایانگر بدعهدی آن‌ها در چنین قراردادهایی است؛ زیرا اسرائیل همواره در مقطع آتش‌بس، خود را برای آغاز تهاجم جدید بازسازی کرده است.
نبرد حق و باطل: امتداد جنگ سیدالشهدا با بنی‌امیه
جنگ بین جبهه حق با جبهه باطل، در طول تاریخ و در همه مقاطع تاریخی برقرار بوده است. مصداق جنگ حق و باطل در زمانه ما، جنگ جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل است. جنگ ایران با اسرائیل، امتداد تاریخی نبرد سیدالشهدا (ع) با بنی‌امیه است.
نبرد آخرالزمانی و مقدمه‌سازی ظهور
جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا، یکی از مصادیق جنگ‌های آخرالزمانی است و در مقدمه‌سازی ظهور بقیه‌الله‌الاعظم (عج) بسیار تعیین‌کننده است. رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی بر این باور هستند که «قضیه فلسطین، کلید رمزآلود گشوده شدن درهای فرج به روی امت اسلامی است» و بر این اساس، جنگ ایران و اسرائیل، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعجیل امر فرج می‌تواند ایفا کند.
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اسطوره شکست‌ناپذیر (F35 و موساد)
ارتش اسرائیل، صاحب قوی‌ترین تکنولوژی‌های نظامی و موساد از آخرین دستاوردهای هوش مصنوعی در کارهای اطلاعاتی ـ امنیتی بهره‌مند است. با نابودی زیرساخت‌های پدافندی جمهوری اسلامی ایران و حذف سران نیروهای مسلح ایران و شبکه‌سازی موساد در داخل کشور، آسمان و زمین ایران کاملاً در اختیار اسرائیل است و شکست جمهوری اسلامی قطعی است.
دکترین ضاحیه؛ اسرائیل، دشمنی هولناک
استراتژی نظامی اسرائیل، «دکترین ضاحیه» است که از تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار جمعی و نسل‌کشی هیچ باکی ندارد و به هیچ قانون بین‌المللی در جنگیدن متعهد نیست. رژیم صهیونیستی با تکیه بر این راهبرد، از طریق ایجاد هزینه‌های انسانی و زیرساختی بسیار شدید، دولت‌های مقابل خود را تسلیم می‌کند. اسرائیل به صغیر و کبیر رحم نمی‌کند و برای منافع خود، دست به هر اقدام هولناکی می‌زند؛ از درگیری با چنین دشمنی باید پرهیز کرد تا بتوان کشور را از هزینه‌های سنگین آن حفظ کرد.
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اسرائیل، در مرز فروپاشی
طی سال‌های اخیر، ضربه‌هایی بر پیکر اسرائیل وارد شده است که این رژیم جعلی را در مرز فروپاشی قرار داده است. از یک طرف، در درون اسرائیل، پایگاه اجتماعی رژیم به شدت تضعیف شده است و از طرف دیگر، به خاطر نسل‌کشی در غزه، اعتبار و مشروعیت بین‌المللی در سطح جهان سلب شده است. حمله اسرائیل، نه به خاطر افزایش قدرت او طی سال‌های اخیر، بلکه به خاطر تضعیف شدید قدرت اوست. اسرائیل برای حفظ و بقای موجودیت خود به جنگ ایران آمده است؛ اگرچه در مسیر احیای موجودیت خود بسیار جدی است و به هر کاری دست می‌زند، اما قدرت درونی او افول شدیدی داشته است.
خانه عنکبوت: آسیب‌پذیری رژیم و جامعه اسرائیل
اسرائیل واجد یک «ملت» به معنای دقیق کلمه نیست؛ بلکه یک کشور جعلی است. رژیم صهیونیستی، تلاش‌های زیادی برای سرپا نگه‌داشتن و بازسازی مداوم جامعه اسرائیل طی سال‌های اخیر انجام داده است تا بتواند تاب‌آوری ساکنان سرزمین‌های اشغالی را در شرایط جنگی ارتقا دهد؛ اما چون اساساً غاصبان سرزمین‌های اشغالی، یک هویت منسجم ملی ندارند، با جامعه‌ای بسیار متزلزل روبه‌رو هستیم. درست است که قریب دو سال است که اسرائیل درگیر یک جنگ است، اما ساکنان سرزمین‌های اشغالی، هیچ‌گاه آثار واقعی یک جنگ طولانی‌مدت را در درون شهرهای خود تجربه نکرده‌اند تا بتوان درباره میزان تاب‌آوری این جامعه نظر داد. سنگین‌ترین حادثه‌ای که این جامعه در سابقه تاریخی خود به یاد دارد، طوفان‌الاقصی است که کمتر از یک روز به طول انجامیده است. در اغلب جنگ‌ها، طرف مهاجم، اسرائیل بوده است و اسرائیل به‌صورت شدیداً نامتوازنی نسبت به رقبای خود، برتری نظامی داشته است. تجربه جنگ ایران با اسرائیل را می‌توان یک آزمون جدید برای این جامعه دانست که با سطح جدیدی از جنگ در متن زندگی روبه‌رو می‌شوند.
از سوی دیگر، اسرائیل در مقایسه با ایران، سرزمینی با جغرافیای بسیار محدود است؛ در حد یکی از استان‌های ایران. به همین دلیل، مراکز نظامی، مراکز حاکمیتی و مراکز اقتصادی اسرائیل، در یک جغرافیای بسیار محدود تجمیع شده است که سطح آسیب‌پذیری آن، در مقایسه با جغرافیای بسیار گسترده ایران، بسیار بالا است. این جغرافیای محدود، موجب می‌شود، در مقایسه با ایران، پیامدهای جنگ به‌صورت محسوس‌تری در جامعه دیده شود. کیفیت ضربه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به رژیم نیز به گونه‌ای است که جامعه اسرائیل، با واقعیت جنگ، به‌صورت عیان‌تری روبه‌رو شود. بر این اساس، جامعه و دولت اسرائیل، به شدت آسیب‌پذیر است و اگر پشتیبانی آمریکا و دولت‌های اروپایی نباشد، امکان دوام و استمرار ندارد. پروژه جمهوری اسلامی در نبرد با اسرائیل این است که هزینه پشتیبانی از این رژیم را برای آمریکا و دولت‌های اروپایی تا آنجا بالا ببرد که از این حمایت دست بردارند، آن‌گاه توانمندی واقعی این رژیم سیاسی و غاصبان سرزمین‌های اشغالی نمودار می‌شود.
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قدرت سخت‌افزاری رو به اتمام
اسرائیل برآورد دقیقی از قدرت هسته‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی دارد و طی یک نقشه حساب‌شده، دارد یکی‌یک زنجیره صنایع هسته‌ای و سایت‌های موشکی را نابود می‌کند. به زودی مظاهر قدرت و توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران به اتمام می‌رسد و اسرائیل به طور کامل بر ایران تسلط خواهد یافت.
سرمایه اجتماعی پایین
با توجه به میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، شکاف اجتماعی میان ملت و حاکمیت در ایران بسیار زیاد است. از سوی دیگر، در پی حوادث سال ۱۴۰۱، دوقطبی‌های اجتماعی شدید و عمیقی در ایران به وجود آمده است و می‌توان جامعه ایران را یک جامعه قطبی‌شده دانست. اسرائیل دقیقاً در شرایطی به ایران حمله کرد که شکاف اجتماعی بسیار زیاد است، به همین دلیل، انتظار می‌رود مردم ایران به مرور با اسرائیل همراهی کنند. در صورت همراهی مردم ایران با اسرائیل یا حداقل عدم همراهی مردم ایران با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، فضا برای اعمال قدرت رژیم افزایش خواهد یافت و زمینه شورش‌های اجتماعی در کشور فراهم می‌شود و بستر فروپاشی نظام سیاسی فراهم می‌گردد.
نگران از ورود آمریکا
فرماندهان نظامی، کارگزاران سیاسی و مردم ایران به شدت از ورود آمریکا به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی نگران هستند. چون اگر قدرت نظامی آمریکا به حمایت و پشتیبانی از رژیم وارد میدان شود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توان رویارویی با آن را نخواهند داشت. آمریکا قدرت آن را دارد که صنایع هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کند و با فتح تهران، نظام سیاسی را ساقط کند.
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بهره‌مندی از ذخایر راهبردی بی‌پایان و کارت‌های متعدد استفاده‌نشده
جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند از ظرفیت‌های متعدد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و عمق استراتژیک است که هنوز از آن‌ها استفاده نکرده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صرفاً بخش کوچکی از تسلیحات موشکی خود را ظاهر کرده‌اند و هنوز قابلیت‌های متعددی وجود دارد که برملا نشده است. قابلیت‌های موشکی موجود ایران برای یک جنگ چندساله کافی است و برآورد دشمن از میزان ذخایر موشکی دقیق نیست. ضمن اینکه افزایش این ذخایر نیز دستور کار قطعی جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر، سایر بازیگران جبهه مقاومت در یمن، لبنان، عراق، فلسطین و ... هنوز وارد میدان جنگ نشده‌اند و جمهوری اسلامی به تنهایی در حال جنگ با اسرائیل است. عمده جنگ توسط نیروهای سازمان هوافضای سپاه و پدافند هوایی ارتش در حال انجام است و نیروی زمینی ـ برای عملیات زمینی ـ و نیروی دریایی ـ برای کنترل تنگه هرمز یا سایر اقدامات در سطح دریا ـ هنوز وارد میدان نشده‌اند. این موارد گویای این امر است که ذخایر راهبردی جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بی‌پایان است و کارت‌های استفاده‌نشده و گزینه‌های متعددی وجود دارد که هنوز استفاده نشده‌اند.
دارای برنامه و آماده برای هر سناریو
رهبر بزرگوار انقلاب در دومین پیام تلویزیونی در پی تجاوز رژیم صهیونیستی، به این نکته اشاره کردند که نیروهای مسلح ما در مجازات رژیم صهیونیستی «برای آینده برنامه دارند». این سخن رهبری گویای این امر است که نیروهای مسلح نسبت به سناریوهای مختلفی که درباره ادامه جنگ مطرح است ـ حمله آمریکا، آشوب‌های تجزیه‌طلبانه، ... ـ آگاهی دارند و در صورت وقوع هر یک از آن‌ها، اقدام مقتضی را تدارک دیده‌اند. کیفیت برگزاری موج‌های مختلف عملیات وعده صادق ۳ در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی، گویای این است که اهداف ترکیبی و آینده‌نگرانه‌ای مدنظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
برخوردار از انسجام ملی بی‌نظیر
برآورد دشمن از رفتار جامعه ایران در قبال حمله نظامی، این بود که با استقبال بخشی از جامعه همراه خواهد شد و آن‌ها خواهند توانست از سرمایه اجتماعی منتقد یا ضدحاکمیت بهره‌برداری کنند. این برآورد اشتباه از آب درآمد و روشن شد که دشمن در این زمینه ـ همچون همیشه ـ به خطای محاسباتی مبتلا شد. مجموعه واکنش‌هایی که جامعه ایران نسبت به حوادث پس از حمله اسرائیل از خود بازتاب می‌دهد، حاکی از هم‌سویی و همراهی با حاکمیت و حتی تشجیع نیروهای مسلح به برخورد نظامی جدی با اسرائیل است. حتی می‌توان گفت شکاف‌های سیاسی و اجتماعی برآمده از جنگ شناختی بلندمدت دشمن در برخی آحاد جامعه، پس از این حمله ترمیم شده و یک انسجام اجتماعی عمیق حول نظام جمهوری اسلامی، رهبری و نیروهای مسلح پدید آمده که بی‌سابقه است.
دارای عمق راهبردی منطقه‌ای
یکی از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل و آمریکا، عمق راهبردی در میان ملت‌های جهان اسلام است. بخشی از این عمق راهبردی قبل از حمله اسرائیل نیز وجود داشت (لبنان، یمن، عراق، فلسطین و ...)، لکن حمله اسرائیل به ایران و برگزاری موج‌های مستمر عملیات وعده صادق ۳ توسط نیروهای مسلح، موج جدیدی از احساس افتخار، دلگرمی و استقبال در سطح جهان اسلام را در پی داشته است که برآیند آن، تکثیر و تشدید و تعمیق عمق راهبردی جمهوری اسلامی در سطح منطقه است. واکنش‌هایی که از سوی علما، روشنفکران و مردم عادی جهان غرب پس از عملیات وعده صادق ۳ بازتاب یافته، حاکی از آن است که برخی سوءتفاهم‌های مصنوعی که نظام سلطه در ذهنیت مردم منطقه غرب آسیا نسبت به ایران دنبال کرد، به کلی رخت بربسته و یک پیوند قلبی با جمهوری اسلامی به وجود آمده است. این سرمایه اجتماعی جدید، فرصتی برای ساحت‌های مختلف جبهه مقاومت پدید می‌آورد تا با تکیه بر آن، در صورت لزوم، دامنه درگیری و فشار بر رژیم صهیونیستی و آمریکا را افزایش دهند.
واجد مشروعیت بین‌المللی
رعایت قوانین بین‌المللی، یکی از اصول حرکت جمهوری اسلامی مبتنی بر منطق مقاومت است که علت آن، ایجاد یک توافق و اجماع بین‌المللی برای اقدامات جبهه مقاومت است. کیفیت تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران، به حدی خلاف عرف بین‌المللی و بر ضد قوانین بین‌المللی است که دست جمهوری اسلامی برای هر سطحی از کنشگری علیه رژیم صهیونیستی باز است.
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وقوع فاجعه انسانی
استمرار جنگ با اسرائیل و آمریکا، با کشتار انسانی گسترده‌ای همراه خواهد بود. افزون بر آن، زندگی آحاد جامعه دستخوش آسیب‌های مادی و روانی فراوانی خواهد شد و مردم حتی از یک زندگی معمولی نیز محروم خواهند شد. ما با یک فاجعه انسانی روبه‌رو خواهیم شد، بدون اینکه دستاورد مشخصی در پی داشته باشد.
تبدیل شدن ایران به یک مخروبه
نتیجه جنگیدن با آمریکا و اسرائیل، ایران را به یک مخروبه مبدل می‌کند، همچنان که مقاومت فلسطین، غزه را به یک مخروبه تبدیل کرد. زیرا افزون بر انهدام صنایع هسته‌ای و سایت‌های موشکی، دشمن تمامی زیرساخت‌های حیاتی کشور را نیز نابود خواهد کرد؛ زیرساخت‌هایی که دهه‌ها برای ایجاد آن زحمت کشیده شد و سال‌ها و شاید دهه‌ها زمان لازم است تا طی فرآیند بازسازی بتوانیم به وضعیتی که هم‌اکنون در آن به سر می‌بریم، برسیم.
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حصول امنیت پایدار
اگر جنگ با صدام، امنیت کشور را تا امروز (بیش از سه دهه) تأمین کرد، جنگ با اسرائیل و آمریکا، امنیت ایران را تا دهه‌ها تضمین می‌کند.
تثبیت استقلال ملی در علم، فناوری و صنعت
این جنگ، استقلال ملی کشور را تأمین می‌کند و ایران می‌تواند با اراده و تصمیم خود و بدون وابستگی به بیگانگان، در علم، فناوری و صنعت پیشرفت کند. اگر وارد این کارزار نشویم، باید تا دهه‌ها و به‌صورت دومینووار به عقب‌نشینی، ذلت و وابستگی در تمامی عرصه‌ها تن بدهیم.
آبروی جهان اسلام
ایران اسلامی در این جنگ، آبروی جهان اسلام تبدیل شد. ملت‌های جهان اسلام، ایران را تنها کشور اسلامی می‌بینند که جانانه پای آرمان فلسطین ایستاد، هزینه‌های آن را گردن گرفت و مردانه ضرباتی بر پیکر رژیم صهیونیستی وارد ساخت. استقبال علما، روشنفکران و آحاد مردم در کشورهای اسلامی از عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی به گونه‌ای است که می‌توان گفت سوءظن‌ها، سوءتفاهم‌ها و اختلافات قومی و مذهبی که سال‌ها برای کاشتن آن در افکار عمومی منطقه کار شد، بی‌اعتبار می‌شود. همچنین، با حذف یا حداقل تضعیف حضور منطقه‌ای آمریکا، زمینه ائتلاف بزرگ دولت‌های اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی فراهم می‌شود.
محبوبیت جهانی
این جنگ، محبوبیت ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران را در چشم مردم جهان (کشورهای غیراسلامی و غیرعربی) افزایش می‌دهد؛ زیرا ملت ایران در چشم جهانیان، تنها ملتی است که در میان سکوت سازمان‌های بین‌المللی، دست به اقدام عملی زد و قلب جریحه‌دار مردم جهان از فجایع غزه را تا حدی التیام بخشید.
اقتدار و اعتبار بین‌المللی و ورود به سطح ابرقدرت‌ها در نظم بین‌المللی
این جنگ، قدرت و اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در نظم بین‌المللی ارتقا می‌دهد و به جمهوری اسلامی ایران در تصمیم‌گیری‌های بزرگ جهانی و معادلات بین‌المللی، سهم و نقش ویژه‌ای می‌دهد. ایران پس از جنگ با اسرائیل و آمریکا، به یک ابرقدرت جهانی تبدیل می‌شود.
گشایش‌های اقتصادی بزرگ
یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، تابوی ناامنی ایران ـ به خاطر امکان جنگ با اسرائیل و آمریکا ـ است. سرمایه‌گذاران خارجی و دولت‌ها به خاطر احساس ناامنی، جرات لازم برای ارتباط یا فعالیت اقتصادی در ایران را ندارند. با شکسته شدن تابوی اسرائیل و آمریکا، دولت‌ها و فعالان اقتصادی سراسر جهان با احساس امنیت و اطمینان می‌توانند وارد تعاملات و مراودات اقتصادی با ایران شوند و ایران به یکی از کانون‌های فعالیت‌ها و ارتباطات اقتصادی مبدل خواهد شد. این امر، حل مشکلات اقتصادی دهه‌های اخیر را سرعت خواهد بخشید.
ارتقای انسجام اجتماعی و استحکام رابطه ملت با حاکمیت
جامعه ایران طی دهه‌های اخیر (به‌خصوص پس از فتنه ۸۸) مبتلا به اختلافات سیاسی و طی سال‌های اخیر (به‌خصوص بعد از اغتشاشات ۱۴۰۱) دچار شکاف‌های اجتماعی بوده است. جنگ شناختی دشمن، این شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را تعمیق کرده است. جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران، به شکل معجزه‌آسایی پیوند اجتماعی مردم با یکدیگر را استحکام بخشیده است. از سوی دیگر، شکاف ملت با حاکمیت که به‌صورت مشارکت پایین در انتخابات مجلس (۱۴۰۲) و انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۴۰۳) بازتاب داشت، به واسطه حوادث پس از جنگ، در حال ترمیم است و رابطه‌ای عمیق میان مردم و نظام سیاسی در حال شکل‌گیری است.
طهارت و ارتقای اخلاقی جامعه
جامعه ایران معمولاً در مواجهه با حوادث تلخ طبیعی یا در مواجهه با شرایط سخت، از یکدیگر پشتیبانی می‌کنند و با نوعی مدارای جمعی با هم رفتار می‌کنند. جنگ با اسرائیل و آمریکا، مدارای جمعی ایرانیان با یکدیگر را تقویت و خاطره جنگ تحمیلی را تجدید کرده است. می‌توان از شرایط این جنگ تحمیلی به مثابه فرصتی برای طهارت و ارتقای اخلاقی بهره برد.
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مردم، سپر حکومت
مردم مظلوم ایران، قربانی سیاست‌های غلط حکومت شده‌اند و جان و مال مردم به پای جاه‌طلبی‌های بین‌المللی حاکمیت دارد هزینه می‌شود.
نیروی مسلح ناتوان در تأمین امنیت
تنها مزیت جمهوری اسلامی، علی‌رغم همه عیوب حکمرانی و اقتصادی، تأمین امنیت بود که همان را هم به مرور دارد از دست می‌دهد. ضربه‌های اسرائیل به ساختار امنیتی و دفاعی ایران، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هنگفت حاکمیت بر روی نیروهای مسلح و تسلیحات نظامی، بیهوده و بی‌فایده بوده است.
دمیدن به آتش جنگ: نتیجه حکمرانی معیوب و حاکمان نالایق
اگر نظام جمهوری اسلامی از حکمرانی عاقلانه و حاکمان معقولی برخوردار بود، کار به جنگ نمی‌کشید. اصل وقوع جنگ، نشانه ناکارآمدی حکمرانی و نالایق بودن حاکمان جمهوری اسلامی است. لحاظ نکردن قدرت نظامی دشمن، نشانه فقدان عقلانیت در تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی عملاً با نپذیرفتن پیشنهاد آتش‌بس و استمرار در پاسخ‌گویی به حملات اسرائیل و آمریکا، بر آتش جنگ می‌دمد و دامنه جنگ را گسترش می‌دهد.
دوگانه‌سازی «وطن ـ جمهوری اسلامی»
اگرچه رفتار حکومت جمهوری اسلامی نادرست و غیرقابل قبول است، ولی جنگ با مردم ایران و صدمه رسیدن به وطن محکوم است. ما نگران ایران و مردم هستیم و کاری به جمهوری اسلامی نداریم.
دوگانه‌سازی «دولت ـ حاکمیت»
درباره سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ، میان دولت چهاردهم با فرماندهان نیروهای مسلح یا دولت چهاردهم با حاکمیت، اختلاف‌نظر وجود دارد. دولت تمایلی به ادامه جنگ ندارد، اما حاکمیت می‌خواهد جنگ را ادامه بدهد.
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جمهوری اسلامی، دولت مقاومت
جمهوری اسلامی یک گروه یا نهضت یا سازمان مقاومت نیست؛ جمهوری اسلامی دولت مقاومت است. به همین دلیل، با حذف سران، تکانه‌های امنیتی و اطلاعاتی یا ضربه‌های نظامی، نمی‌توان جمهوری اسلامی را متزلزل کرد. جمهوری اسلامی و ملت ایران قوام دارند و در برابر ضربه‌ها نه تنها فرو نمی‌پاشد، بلکه سریعاً بازسازی و مستحکم‌تر می‌شود.


عقلانیت رفتار نظام
سی و اندی سال پس از جنگ هشت‌ساله، علی‌رغم وجود ناامنی‌های گسترده و لشکرکشی آمریکا به منطقه غرب آسیا، نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای رفتار کرده است که کشور وارد جنگ نشود. نظام جمهوری اسلامی ایران پس از طوفان‌الاقصی نیز با خویشتنداری، تمام تلاش خود را انجام داد تا چنین جنگی به وجود نیاید. اکنون که این جنگ از سوی دشمن تحمیل شده است، نیز رفتار معقولی را در مدیریت جنگ اتخاذ کرده است که کم‌ترین هزینه انسانی و صدمه به زیرساخت‌های کشور را در پی داشته باشد. رها نکردن میدان جنگ با اسرائیل و آمریکا و تن ندادن به صلح تحمیلی نیز به علت عقلانیت و شناختی است که نظام از رفتار دشمن دارد. جمهوری اسلامی می‌داند که اگر دشمن را رها کند، فشار و ضربه‌های نظامی سنگین‌تر و صدمه‌های بیشتری بر کشور وارد می‌آید.
مسئولان شهادت‌طلب، وسط میدان و سپر مردم
فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی، شهادت‌طلبانه و با پذیرش هزینه‌های سنگین، در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و امنیت کشور را تضمین کرده‌اند. فرماندهان و مسئولان جمهوری اسلامی در شرایطی که برنامه ترور موساد به‌صورت گسترده در جریان است، وسط میدان هستند و این نشانه آمادگی آن‌ها برای فداکاری است.
قدرت مدیریت بحران
نظام جمهوری اسلامی ایران از تجربه جنگ هشت‌ساله برخوردار است و توان و ظرفیت کافی برای مدیریت بحران و اداره کشور در شرایط جنگی را دارد. دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر تجربه اندوخته از حوادث و چالش‌های پس از انقلاب، در تمامی بخش‌های حکمرانی (به‌خصوص بخش‌هایی که تأمین نیازهای اساسی مردم مربوط است)، با جدیت دارد کشور را اداره می‌کند.
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قربانی جنگ
مردم ایران خود را قربانی این جنگ می‌دانند؛ چه جمهوری اسلامی پیروز شود و چه آمریکا و اسرائیل پیروز این جنگ شوند، مردم احساس می‌کنند که تفاوتی به حالشان نخواهد داشت و تغییری در زندگی آن‌ها رخ نخواهد داد.
فراری از جنگ
مردم ایران از ترس صدمه‌ها و لطمه‌هایی که جنگیدن با اسرائیل و آمریکا در پی دارد، از صحنه جنگ فراری هستند تا کم‌ترین آسیب به آن‌ها وارد آید. مردم ایران جنگ را متعلق به خودشان نمی‌دانند که بخواهند وسط میدان بمانند و برای آن هزینه بدهند.
مردم، همکار و مجری عملیات موساد
بخشی از نیروهای عملیاتی که موساد از آن‌ها برای ترور فرماندهان و مسئولان و ایجاد ناامنی بهره برده است، مردم عادی هستند که به خاطر مشکلات اقتصادی، حاضر به همکاری با بیگانه شده‌اند.
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ملت تاب‌آور، تعیین‌کننده سرنوشت جنگ
این جنگ بیش از آنکه نظامی و تسلیحاتی باشد، اساساً جنگی اجتماعی است که میزان همراهی افکار عمومی مردم، سرنوشت آن را مشخص می‌کند. سرنوشت این جنگ را ملت ایران تعیین خواهد کرد؛ تاب‌آوری ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران، پیروزی ایران را رقم می‌زند.


نقش‌آفرینی خودجوش مردمی
مردم ایران، افزون بر پشتیبانی و حمایت از حاکمیت در میدان جنگ، به‌صورت خودجوش در میدان جنگ نقش‌آفرینی هم می‌کنند. هر یک از مردم ایران به اقتضای موقعیت و توانایی و دایره تأثیر که دارند، در میدان حاضرند و مأموریتی را بر عهده گرفته‌اند. «جریان عادی زندگی»، رفتار متین و مدارای جمعی ایرانیان با یکدیگر، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های نقش‌آفرینی مردم در جنگ است.
[bookmark: _Toc201621794]۸. نقش رهبری در جنگ
[bookmark: _Toc201621795]الف) برداشت نامطلوب
عامل سیاست‌های تنش‌زا و ضد صلح
علت اصلی به وجود آمدن جنگ، سیاست‌های بین‌المللی است که رهبر انقلاب اسلامی دنبال کردند. وی با پیگیری سیاست تنش‌زای بین‌المللی با آمریکا و اسرائیل و همچنین اصرار بر غنی‌سازی و صنعت هسته‌ای، کشور را به جنگ کشاند. در طول جنگ نیز به جای اتخاذ رفتاری صلح‌طلبانه و پذیرش آتش‌بس، رفتاری ماجراجویانه را دارند دنبال می‌کنند.
[bookmark: _Toc201621796]ب) برداشت مطلوب
تبلور عقلانیت و شجاعت
امروز بیش از هر زمانی روشن شده است که تدابیر و سیاست‌های رهبر بزرگوار انقلاب طی سه دهه اخیر، چقدر حکیمانه و مدبرانه بود؛ اگر کارهای زیرساختی رهبر انقلاب در حوزه نظامی و تسلیحاتی نبود، امروز کشور در برابر تهاجم نظامی اسرائیل و آمریکا نمی‌توانست از موجودیت خود دفاع کند. رهبر انقلاب با دوراندیشی و مدارای سیاسی و اجازه دادن به تجربه الگوهای مختلف سیاست خارجی، یک اجماع سیاسی و اجتماعی فراگیر را در این لحظه حساس و برای چنین جنگی پدید آوردند. ویژگی اساسی ایشان، توأمانی عقلانیت با شجاعت است. تهدید دشمن مبنی بر ترور ایشان یا عملیات نظامی گسترده در خاک ایران، موجب نشد ایشان بترسند و هیچ تأثیری بر سیاست راهبردی و بلندمدت ایشان برای ایجاد امنیت پایدار و پیشرفت همه‌جانبه ایران نداشت.
[bookmark: _Toc201621797]۹. پایان‌بندی و آینده جنگ
[bookmark: _Toc201621798]الف) برداشت نامطلوب
پرابهام و بی‌چشم‌انداز
این جنگ چشم‌اندازی ندارد و کسی نمی‌داند به سوی چه وضعیتی در حال حرکت هستیم و تصویر آینده این جنگ چیست.
[bookmark: _Toc201621799]ب) برداشت مطلوب
گشایش‌های بزرگ بین‌المللی و ملی
جمهوری اسلامی و ملت ایران با استقامت در این جنگ، به وضعیتی از اقتدار سیاسی و اجتماعی می‌رسد که زمینه گشایش‌های بسیار بزرگ برای آن‌ها فراهم می‌شود، زیرا یکی از بزرگ‌ترین موانع پیشرفت کشور از سر راه برداشته می‌شود یا به شدت تضعیف می‌شود. جامعه ایران نیز در مسیر جنگ بازسازی می‌شود و با ترمیم شکاف‌های سیاسی و اجتماعی گذشته و ارتقای انسجام اجتماعی‌اش، با تراز بالایی از اعتماد به نفس ملی در میدان ساختن ایران مشارکت خواهد کرد.
[bookmark: _Toc201621800]۱۰. راه‌حل موفقیت در جنگ
[bookmark: _Toc201621801]الف) برداشت نامطلوب
صلح با آمریکا، تنها راه‌حل
تنها راه‌حل پایان جنگ، تن دادن به صلح با آمریکا و پذیرش لوازم تعیین‌شده از سوی دولت آمریکا است؛ در غیر این صورت، آمریکا هم وارد جنگ می‌شود و ما را بیچاره خواهد کرد.

[bookmark: _Toc201621802]ب) برداشت مطلوب
تداوم جنگ تا حذف کامل تهدید اسرائیل و حضور منطقه‌ای آمریکا
معیار و راهبرد پیروزی، تداوم جنگ تا حذف کامل تهدیدات منطقه‌ای اسرائیل و آمریکا برای ایران است. اگر بسترهای ایجاد ناامنی منطقه‌ای که ناشی از قدرت نظامی رژیم صهیونیستی و حضور نظامی آمریکا در منطقه است، به طور کامل حذف نشود، هر پیمان صلحی که بسته شود، به منزله فرصت دادن به دشمن برای بازسازی و حمله مجدد به امنیت ایران است. تجربه عهدشکنی اسرائیل در برخورد با مقاومت فلسطین و لبنان و عهدشکنی‌های مکرر آمریکا در برخورد با ایران، به خوبی نشانگر آن است که صلح با این دشمن، امنیت کشور را تضمین نمی‌کند، بلکه کشور را در معرض ناامنی گسترده‌تری قرار می‌دهد. جنگ با اسرائیل و آمریکا را باید با عقلانیت و شجاعت تا حذف کامل مظاهر قدرت آن‌ها پیش برد تا امنیت پایدار هم برای منطقه و هم برای ایران فراهم آید.
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